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چکیده

، به‌مثابــه یکــی از مهم‌تریــن بحران‌هــای اجتماعــی  یکــی از عوامــل شــکل‌گیری و تــداوم فقــر

، »قــدرت سیاســی« اســت؛ عاملــی کــه به‌صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم، هــم در ایجــاد  بشــر

فقــر در جامعــه نقــش دارد و هــم در اســتمرار و بازتولیــد آن اثرگــذار اســت. یکــی از دلایــل 

ی از کشــورهای در حــال توســعه در دســتیابی بــه رشــد، و در مقابــل،  کامــی بســیار اصلــی نا

ی و  گســترش فقــر در آن‌هــا، ســلطه بلندمــدت نهادهــای سیاســی فاســد، قوانیــن اســتعمار

ی  ی‌هــای نظامــی اســت. گاه نیــز عملکــرد نادرســت حکومت‌هــا، گســترش صــور دیکتاتور

یشــه‌ای پیدایــش فقــر  دموکراســی پاســخ‌گو و در نتیجــه، فقــدان دولــت شایســته، از علــل ر

یســم، به‌طــور  ناز بــه شــمار می‌آیــد. همچنیــن برخــی مکاتــب فلســفی و سیاســی، ماننــد 

غیرمســتقیم در تولیــد و گســترش فقــر نقــش دارنــد.

ی مــردم از ســوی حکومــت هشــدار داده شــده  در اندیشــه اســامی، نســبت بــه فقیرســاز

کفــر مــردم دانســته شــده اســت. اســام هرگونــه  ی و حتــی  و پیامــد آن، تزلــزل در دینــدار

یان‌رســانی بــه امــوال مــردم و در نتیجــه فقیــر کــردن آنــان را منــع می‌کنــد و بــر ایــن نکتــه  ز

1 . دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران.
2 . اســتاد ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم و دانشــجوی دکتــری حقــوق عمومــی دانشــکدگان فارابــی دانشــگاه تهــران 

)نویســنده مســئول(.
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ــردارد. در  ــا اســتمرار فقــر در جامعــه گام ب کیــد دارد کــه حکومــت نبایــد در مســیر ایجــاد ی تأ

ی ثــروت توســط  متــون دینــی، اخــذ نادرســت مالیــات، غــارت امــوال عمومــی، ذخیره‌ســاز

از زمینه‌هــای  گســترده مالکیــت اراضــی،  نیــز تمرکــز  کمــانِ فاقــد امنیــت سیاســی، و  حا

، در اقتصــاد اســامی بــر آبادانــی زمیــن، جلوگیــری از  پیدایــش فقــر معرفــی شــده‌اند. از ایــن‌رو

کیــد می‌شــود. ی مناســبات عادلانــه اقتصــادی تأ کلان، و برقــرار ی  نظــام زمیــن‌دار

، ســوء‌ مدیریــت کارگــزاران  از منظــر اندیشــه اســامی، یکــی از مهم‌تریــن عوامــل پیدایــش فقــر

ــه  ــراد کم‌خــرد و غیرمتخصــص اســت؛ امــری کــه ب ــه اف و ســپردن امــور کشــور و بیت‌المــال ب

ــر ایــن اســاس، فقــر در  ــر شــدن مــردم می‌انجامــد. ب ــع عمومــی و در نهایــت، فقی اتــاف مناب

یــع ناعادلانــه ثــروت و  اقتصــاد اســامی پدیــده‌ای طبیعــی تلقــی نمی‌شــود، بلکــه نتیجــه توز

انحــراف از روابــط عادلانــه میــان طبقــات اجتماعــی اســت.

. کمان، اندیشه اسلامی، کفر ، قدرت سیاسی، حا گان کلیدی: فقر واژ

مقدمه 

»آســیب اجتماعــی«، بــه هــر نــوع عمــل فــردی یــا جمعــی اطــاق می‌شــود کــه در چارچــوب 

اصــول اخلاقــی و قواعــد عــامّ عمــل جمعــیِ رســمی و غیررســمیِ جامعــه محــلّ فعالیــت 

ــه‌رو  ــا قبــح اخلاقــی و اجتماعــی روب ــی ی ــا منــع قانون ــرار نمی‌گیــرد و در نتیجــه، ب کنشــگران ق

ی‌های خویــش را از دید ناظــران قانون،  می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، کــج‌روان ســعی دارند کج‌رو

اخــاق عمومــی یــا نظــم اجتماعــی پنهــان کننــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، بــا پیگــرد قانونــی، 

تکفیــر اخلاقــی یــا طــرد اجتماعــی مواجــه می‌شــوند. آســیب‌های اجتماعــی پدیده‌هایــی 

واقعــی، متغیّــر و قابــل کنتــرل و پیشــگیری هســتند )حاج‌حســینی و زاهدی‌اصــل، 1391، 

ص128(.
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از  بلکــه  و  معضــات،  مهم‌تریــن  از  همــواره  تنگدســتی،  و   » »فقــر اجتماعــی،  نابرابــری 

ک‌تریــن آســیب‌های اجتماعــی بــوده اســت؛ به‌گونــه‌ای  ، و از خطرنا بحران‌هــای زندگــی بشــر

یشــه‌کن کــردن آن، یــا دســت‌کم جلوگیــری از گســترش و رفــع  کــه انســان را بــه مبــارزه بــا آن، ر

«، ماننــد هــر مســئله دیگــری، ناشــی از  یجــی آن رهنمــون ســاخته اســت. پدیــده »فقــر تدر

زمینه‌هــا و عواملــی اســت کــه پیامدهــای خــاصّ خــود را در جامعــه بــه همراه دارد. مشــکلات 

، ماننــد هــر مســئله اجتماعــی، صرفــا منحصــر بــه پیامدهــای خــود فقــر نیســت،  « نیــز »فقــر

ــد کــه بسترســاز انحرافــات اجتماعــیِ دیگــر شــود. ــی شــدّت می‌یاب بلکــه زمان

ی از مشــکلات، چــون ناامیــدی، بی‌عفّتــی،  یکــی از پایه‌هــای اصلــی شــکل‌گیری بســیار

ی، ناتوانــی و غربــت، نقــص عقــل و دیــن،  ــت و خــوار
ّ
انحــراف اخلاقــی، ضعــف عقیــده، ذل

ی دیگــر از مشــکلات  ی، فقــدان منزلــت اجتماعــی، انــزوای سیاســی و بســیار فســاد ادار

« در جامعــه اســت )عترت‌دوســت و دیگــران، 1398، ص161(. حتــی مــردم  اجتماعــی، »فقــر

فقیــر پــول کمتــری بــرای ایمنــی خــود و خانــواده خــرج می‌کننــد؛ همان‌طــور کــه پــول کمتــری 

ینــه می‌کننــد. یــک  ک، بیمــه، تهیــه وســایل منــزل و هــر چیــز دیگــری هز نیــز بــرای خــورد و خــورا

ینــه اجتنــاب از آن‌هــا متعادل  فــرد منطقــیِ اقتصــادی، آســیب ناشــی از حــوادث را در برابــر هز

می‌کنــد. حــال، وقتــی افــراد فقیــر ایــن تعــادل را رعایــت می‌کننــد، تصادفــات نســبتاً افزایــش 

می‌یابــد و هزینه‌هــای ایمنــی نســبتاً کاهــش پیــدا می‌کنــد. در ایــن صــورت، نفــع شــخصی، 

ی کننــد و نســبت  یــدار مــردم را وادار می‌کنــد کــه امنیــت را بــرای خــود و خانــواده خویــش خر

ک  بــه امنیــت دیگــران بی‌تفــاوت باشــند. آثــار قانــون مســئولیت، یکــی دیگــر از دلایــل خطرنــا

ایمنــی  افــراد جامعــه،  از  ی  از مســئولیت ســبب می‌شــود بســیار تــرس  فقــر اســت.  بــودن 

 Cooter &( خانــه، وســایل نقلیــه، ادارات، کارخانه‌هــا و محصــولات خــود را افزایــش دهنــد

Schäfer, 2012, p. 181(. مجموعــه ایــن عوامــل، لــزوم پرداختــن بــه زمینه‌هــای شــکل‌گیری 

فقــر را، بــرای پیشــگیری از بــروز پیامدهایــی بــا گســتره‌ای چنیــن وســیع، دوچنــدان می‌ســازد 
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)عترت‌دوســت و دیگــران، 1398، ص161(.

چــه  بــه   » »فقــر دانســت  بایــد  ابتــدا   ، فقــر شــدن  پدیــدار  زمینه‌هــای  بــه  پرداختــن  بــرای 

یشــه، بــه »شکســته شــدن ســتون فقــرات« )إبــن فــارس،  « از لحــاظ ر معناســت. اساســا »فقــر

]بی‌تــا[، ج4، ص443؛ طُریحــی، 1375، ج3، ص441؛ راغــب اصفهانــی، ]بی‌تــا[، ص642؛ 

«( و در لغــت، بــه »نیــاز و احتیــاج« )فراهیــدی، ]بی‌تــا[،  دهخــدا، 1377، ذیــل عنــوان »فقــر

نیــز  و   )» »فقــر ذیــل عنــوان  ج9، ص102؛ دهخــدا، 1377،  ]بی‌تــا[،  ازهــری،  ج5، ص150؛ 

ج2، ص1545( معنــا  «؛ عمیــد، 1372،  »تنگدســتی« )دهخــدا، 1377، ذیــل عنــوان »فقــر

کــه گویــا  « می‌نامنــد؛ چرا شــده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــخص نیازمنــد را »فقیــر

ی و تنگدســتی، چنــان فرســوده شــده کــه ســتون فقراتــش شکســته  چنیــن شــخصی از خــوار

ج17،  ج4، ص443؛ جــوادی آملــی، 1391،  و تــوان ایســتادن نــدارد )إبــن فــارس، ]بی‌تــا[، 

ص330(. بــر اســاس آیــه پنجــم ســوره نســاء، مــال و ثــروت، مایــه قــوام و ایســتادگی اقتصــادی 

فــرد و جامعــه و به‌مثابــه ســتون فقــرات اجتمــاع اســت. پــس بــا نابــودی اقتصــاد جامعــه، همــه 

، آحــاد افــراد جامعــه وظیفــه دارنــد  افــراد آن بــه خطــر افتــاده و زمین‌گیــر می‌شــوند. از ایــن‌رو

یــرا ایــن امــر  بــه هیچ‌وجــه امــوال خویــش و بیت‌المــال را در اختیــار ســفیهان قــرار ندهنــد؛ ز

بــه هدررفــت و نابــودی آن امــوال منجــرّ خواهــد شــد )جــوادی آملــی، 1391، ج17، ص321(.

ــی، »نداشــتن مــال و امکاناتــی کــه زندگــی انســان بدان‌هــا محتــاج  در اصطــاح دقیــق و فنّ

را فقــر  ج4، صــص291 و 293(  و دیگــران، 1367،  اســت )مایحتــاج زندگــی(« )حکیمــی 

، فقــر بــه نداشــتن حداقــل زندگــی متعــارف گفتــه می‌شــود کــه  گوینــد. در اصطــاح فقهــی نیــز

ک آن، تنهــا عرفــی و تابــع شــرایط عمومــی جامعــه اســت. بــرای مثــال، چنان‌کــه در یــک  مــا

ی بــرای ادامــه  کشــور در حــال توســعه، ممکــن اســت فقــر بــه معنــای نداشــتن امکانــات ضــرور

حیــات تفســیر شــود و در یــک کشــور توســعه‌یافته، بــه معنــای محرومیــت نســبی از همــه 
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امکانــات پیشــرفته یــک زندگــی متعــارف در آن جامعــه تلقّــی شــود. فقــر در معنــای نخســت، 

ی و اساســی،  بــه محرومیــت و ناتوانــی مــادّی افــراد در دسترســی بــه حداقــل نیازهــای ضــرور

، اطــاق می‌شــود؛ در حالی‌کــه در معنــای دوم، بــه  ک، تغذیــه و دارو ماننــد ســرپناه، پوشــا

مفهومــی نســبی و بــه عــدم تعــادل در بهره‌منــدی اقشــار از امکانــات موجــود در جامعــه گفتــه 

بــا شــاخص‌های رســمی، ماننــد میــزان  می‌شــود. به‌طــور معمــول، فقــر در هــر جامعــه‌ای 

ــی، 1389، ج2، ص292(. ــرآورد می‌شــود )عمیــد زنجان ــراد آن جامعــه، ب درآمــد ســرانه اف

البتــه برخــی متفکّــران اســامی معتقدنــد کــه اســام تعریفــی مطلــق و ثابــت بــرای فقــر ارائــه 

نــداده اســت کــه بــرای همــه شــرایط قابــل اجــرا باشــد. بــه عنــوان مثــال، نگفتــه اســت کــه 

، ناتوانــی در بــرآوردن نیازهــای اساســی اســت، بلکــه فقــر را پایین‌تــر بــودن از ســطح  فقــر

زندگــی دیگــران تعریــف کــرده اســت. هرچــه ســطح زندگــی بالاتــر باشــد، معنــای عملــی فقــر 

ــر  ــی، فق ــطح زندگ ــش س ــن افزای ــا ای ــدن ب ــگام ش ــی در هم ــرا ناتوان ی ــد؛ ز ــد ش ــترده‌تر خواه گس

، مــردم بــه ایــن عادت  گــر در نتیجــه توســعه شــهری در کشــور محســوب می‌شــود. بــرای مثــال، ا

کننــد کــه هــر خانــواده خانــه مســتقلّ خــود را داشــته باشــد، خانــواده‌ای کــه خانــه مســتقلّ خود 

را نداشــته باشــد، بــه نوعــی فقیــر محســوب می‌شــود؛ در حالی‌کــه وقتــی کشــور بــه ایــن ســطح 

 ، از رفــاه و آســایش نرســیده بــود، خانــه مســتقل نداشــتن، فقــر محســوب نمی‌شــد )صــدر

ص793(. ج3،  1434ق، 

از طرفــی، اقتصاددانــان بیشــتر بــه زمینه‌هــای ظهــور و نتایــج فقــر توجــه کــرده و به‌نــدرت بــه 

« و  ــد. در ادبیــات جامعه‌شناســی، معمــولاً دو مفهــوم »فقــر تحلیــل اجتماعــی آن پرداخته‌ان

»نابرابــری« در کنــار یکدیگــر بــه‌کار می‌رونــد و فقــر را »بــرآورده نشــدن نیازهــای اساســی بشــر 

بــه حــدّ کفایــت« تعریــف می‌کننــد. از نظــر اقتصاددانــان، فقــر بــه وضعیتــی اطــاق می‌شــود 

یــم غذایــی، مشــارکت در فعالیت‌هــا و امکانــات  ی از رژ کــه »فــرد از منابــع لازم بــرای برخــوردار



بهار و تابستان 1404شماره 19فقه حکومتی150

، در  ی، 1388، ص209(. از ایــن‌رو معمــول زندگــی محــروم باشــد« )خدادادکاشــی و حیــدر

، در اثــر نبــود درآمــد، از دســتیابی بــه  تعریفــی مشــابه، فقــر بــه »محــروم مانــدن انســان یــا خانــوار

کالاهــا و خدماتــی کــه امــکان تولیــد یــا عرضــه همگانــی آن‌هــا در جامعــه وجــود دارد« تعریــف 

ی، 1379، ص85(. شــده اســت )اطهــار

« در متون و فرهنگ اسلامی و نظرگاه اقتصادی »فقر

ــز اهمیــت دانســته شــده  ک و حائ معضــل فقــر در متــون و فرهنــگ اســامی، چنــان خطرنــا

کــه بــه دفعــات دربــاره آن ســخن گفتــه شــده اســت؛ تــا آن‌جــا کــه در کلام پیامبــر اســام)ص( 

چنیــن آمــده اســت: »فقــر نزدیــک اســت کــه انســان را به کفــر بکشــاند« )کلینــی، 1407ق، ج2، 

، وقتــی مشــاهده می‌کنــد کــه فرزندانــش از گرســنگی و تشــنگی در  یــرا انســان فقیــر ص307(؛ ز

حــال جــان‌دادن هســتند و او نیــز نمی‌توانــد احتیاجــات آن‌هــا را از طــرق عــادی و اســامی 

برطــرف کنــد، دســت بــه ســرقت، خیانــت و غصــب زده و امــوال مــردم را بــرای خویــش حــال 

ی بــا ظالمــان نیــز  می‌شــمرد و حتــی ممکــن اســت بــه راهزنــی، کشــتن فــرد مســلمان و همــکار

ــش از  ی فرزندان ــب روز ــز در راه کس ــود را نی ــن خ ــه دی ــی‌رود ک ــش م ــی پی ــا جای ی آورد. او ت رو

کــف می‌دهــد )علامــه مجلســی، ۱۴۰۴ق، ج10، ص166(.

ع( نیــز از فقــر بــه »مــرگ بــزرگ« یــاد کــرده )نهج‌البلاغــه )صبحــی صالــح(،  امیرالمؤمنیــن)

1414ق، حکمــت163، ص500( و بــه فرزنــدش محمــد بــن حنفیــه توصیــه نمــوده کــه از شــرّ 

، دیــن را ناقــص، عقــل را ســرگردان و پدیدآورنــده دشــمنی اســت  آن بــه خــدا پنــاه بــرد؛ زیــرا فقــر

»مــرگ  دلیــل  شــاید  ص531(.  حکمــت319،  1414ق،  صالــح(،  )صبحــی  )نهج‌البلاغــه 

ــام  ــد و تم ــاق می‌افت ــار اتف ــانی یک‌ب ــر انس ــرای ه ــرگ ب ــه م ــد ک ــن باش ــر ای ــدن فق ــزرگ« خوان ب

می‌شــود، امــا فقــر ممکــن اســت چندین‌وچنــد بــار در طــول زندگــی بــرای شــخص اتفــاق 

ی، 1438ق، ص58(. افتــاده و ســالیان ســال بــا او همــراه باشــد )حســینی شــیراز
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ــیع  ــل وس ــک معض ــوان ی ــه عن ــر ب ــی، فق ــیب‌های اجتماع ــاب آس ــادی، در ب ــرگاه اقتص از نظ

بــر  کــه سرمنشــأ ســایر آســیب‌های اجتماعــی اســت.  گرفتــه می‌شــود  اجتماعــی در نظــر 

برنامه‌هــای  رأس  در  ـ اجتماعــی  اقتصــادی  دیــدگاه، ســامان‌دهی وضعیــت  ایــن  اســاس 

ــه در  ــل، 1391، ص141 و 142(. البت ــینی و زاهدی‌اص ــرد )حاج‌حس ــرار می‌گی ــیب‌زدایی ق آس

« اســت؛  اقتصــاد روز دنیــا، بــر اســاس روش بانــک جهانــی، معیــار فقــر »یــک دلار در یــک روز

یعنــی کســی کــه کمتــر از ایــن مقــدار درآمــد داشــته باشــد، فقیــر محســوب می‌شــود. بــه نظــر 

می‌رســد ایــن شــیوه، تنهــا بــرای کشــورهای در حــال توســعه کارآمــد اســت. اصــولاً در غــرب، 

روش‌هــای ســنجش فقــر بــر اســاس حداقــل ســطح مصــرف خانــواده اســت کــه بایــد مخــارج 

ک، مســکن، بهداشــت و تحصیــل را دربرگیــرد )کاسادوفســکی،  اساســی، ماننــد غــذا، پوشــا

ص79(.  ،1385

»قــدرت« را به‌طــور موسّــع می‌تــوان بــه عنــوان »توانایــی نیــل بــه نتیجــه دلخــواه« تعریــف نمــود. 

چنیــن برداشــتی از قــدرت، شــامل هــر چیــز ـ از توانایــی شــخص بــر حفــظ حیــات خــود گرفتــه 

ــدرت در  ــولاً ق ــال، معم ــن ح ــا ای ــردد. ب ــادی ـ می‌گ ــد اقتص ــای رش ــت در ارتق ــی حکوم ــا توانای ت

تجزیــه و تحلیــل سیاســی، بــه عنــوان یــک »رابطــه« پنداشــته می‌شــود؛ یعنــی توانایــی تأثیــر بــر 

ــدرت  ــه »ق ــدرت، ب ــورت، از ق ــن ص ــا. در ای ــاب آن‌ه ــارج از انتخ ــیوه‌ای خ ــه ش ــران ب ــار دیگ رفت

گــر بخواهیــم »قــدرت  بــر دیگــران داشــتن« تعبیــر می‌شــود )هیــوود، 1398، ص52(. حــال، ا

سیاســی« را بشناســیم، بایــد بگوییــم ایــن مــدل از قــدرت، بــه معنــای واقعــی کلمه، »آن دســته از 

قدرت‌هــای نهادیــنِ موجــود در جوامــع سیاســی اســت کــه هــدف آن‌هــا، اعمــال نــوع ویــژه‌ای از 

قــدرت، نظیــر حکومــت و تمشــیت امــور سیاســی جامعــه، باشــد«. به‌طــور کلــی، »اقتدارگرایــی« 

ویژگــی چشــم‌گیری اســت کــه قــدرت سیاســی را از ســایر قدرت‌هــا متمایــز می‌کنــد )قاضــی 

ــل  ــه عم ــه در جامع ــت ک ــی نیس ــدرت سیاس ــط ق ــه فق ــریعت‌پناهی«، 1395، ص21(. البت »ش

می‌کنــد، بلکــه قدرت‌هــای خانوادگــی، صنفــی، حزبــی، مذهبــی، روحانــی و ســایر اشــکال 
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قــدرت نیــز واقعیــت عینــی دارنــد؛ لکــن قــدرت سیاســیِ دولــت، از جهــت برتــری عملــیِ 

وســایل مــادی و معنــوی، از قبیــل امکانــات اقتصــادی و تســلیحاتی، و همچنیــن برخــورداری 

از اطاعــت مــردم یــا در مــواردی از پشــتیبانیِ مشــروعیت‌آفرینِ افــکار عمومــی نســبت بــه ســایر 

قدرت‌هــا، بلامعــارض اســت )قاضــی »شــریعت‌پناهی«، 1400، ص205(.

ــا قــدرت  ، بــه عنــوان پدیــده‌ای شــوم، چــه مناســباتی ب امــا ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه فقــر

، تنهــا  ــوان تأثیــر و تأثّراتــی از فقــر و قــدرت را تبییــن نمــود؟ مــا در ایــن نوشــتار ــا می‌ت دارد؟ آی

درصــدد بیــان تأثیــرات منفــی و مخــرّب قــدرت سیاســی بــر پیدایــش مقولــه فقــر و اســتمرار 

آن هســتیم و ســخن دربــاره تأثیــرات مثبــت قــدرت سیاســی در جهــت فقرزدایــی و وظایــف 

ــم. ی ــر وامی‌گذار ی دیگ ــتار ــه نوش ــاب را ب ــن ب ــا در ای دولت‌ه

نقش منفی قدرت سیاسی در ایجاد فقر

اصــولاً یکــی از عوامــلِ پیدایــی و اســتمرار فقــر در جامعــه، »قــدرت سیاســی« اســت. ایــن 

قــدرت، هــم می‌توانــد بــه صــورت مســتقیم و هــم غیرمســتقیم ایجادکننــده‌ی فقــر در جامعــه 

ک  ، در دوام و اســتمرار ایــن پدیــده‌ی خطرنــا باشــد و هــم به‌مثابــه کارخانــه‌ای بــرای تولیــد فقــر

ینــی کنــد. اجتماعــی نقش‌آفر

، محصــول ســاختار قــدرت و نظــام اجتماعــی اســت. بــه منظــور تضمیــن موفقیــت  فقــر

سیاســتِ فقرزدایــی، بایــد تغییــرات اساســی در بینش‌هــا و جهت‌گیری‌هــای سیاســتی، 

، ۱۳۸۴، ص۲۸۵(. ســاختار  همــراه بــا اصلاحــات در ســاختار سیاســی صــورت پذیــرد )راغفــر

به‌ســختی  می‌شــود،  داده  کــه  شــعارهایی  به‌رغــم  جهانــی،  مقیــاس  در  قــدرت  روابــط  و 

غنــیِ  منابــع  و  نفــت  صاحــب  کشــورهای  در  مردم‌ســالار  نظام‌هــای  کمیــتِ  حا مخالــف 

طبیعــی در جهــان ســوم اســت. ســاختار قــدرت جهانــی دقیقــا بــه دلیــل منافــع اقتصــادی 
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از تغییــرِ نظــامِ سلســله‌مراتبیِ قــدرت در ســطح  بــرای جلوگیــری  تــاش  از هرگونــه  خــود، 

کشــورها  کمــان فاســد در ایــن  یــغ نمی‌کنــد و از وجــود نظام‌هــای مســتبد و حا جهانــی در

 ، یــرا ایــن نظام‌هــا به‌ســادگی قابــل کنتــرل و معاملــه هســتند )همــو بیشــترین نفــع را می‌بــرد؛ ز

۲۷۷ـ۲۷۹(. صــص 

الف( مباشرت قدرت سیاسی در ایجاد فقر

به‌طــور کلــی، »قــدرت سیاســی« بــه عنــوان یکــی از مهم‌تریــن عوامــل پدیــدار شــدن نابرابــری 

، نظــام  اجتماعــی و فقــر در جامعــه رخ می‌نمایانــد. اساســا مهم‌تریــن عامــل اجتماعــی فقــر

تکاثــری و اشــرافی اســت کــه در ســایه‌ی آن، انــواع ظلم‌هــا و ســتم‌ها همچــون خــوردن امــوال مــردم 

به ظلم و گناه، ســتم بر مزدبگیران و رنجبران، افزایش ســودها، اســتثمار دســترنج گروهی از مردم 

توســط افــرادی قلیــل، ظلــم و تعــدی در نرخ‌گــذاری و بــه تعبیــر ژرف، ایجاد »طاغــوت اقتصادی و 

یــه، ۱۳۹۳، صــص ۲۳۰ و ۲۳۱(. اقتصــاد طاغوتــی« صــورت می‌پذیــرد )صدر

بــا وجــود همــه‌ی تلاش‌هــا و ثــروت عظیمــی که اقتصــاد جهانی ایجــاد می‌کند، هنــوز میلیون‌ها 

مــرد و زن به‌شــدت فقیــر هســتند. چــرا؟ ایــن بخــش بــا کاوش در ماهیــت بازارهــا ـ شــبکه‌ای از 

تعامــات اقتصــادی کــه افــراد، جوامــع و ملت‌هــا را بــه هــم پیونــد می‌دهــد ـ بــه دنبــال پاســخ 

اســت. در بهتریــن حالــت، بازارهــا موتورهــای قدرتمنــدی هســتند کــه ثــروت تولیــد می‌کننــد 

و زندگــی و انتظــارات مــردم را در سراســر جامعــه متحــول می‌ســازند؛ امــا در بدتریــن حالــت، 

مــردمِ فقیــر را کنــار می‌گذارنــد، نابرابــریِ طولانی‌مــدت را تشــدید می‌کننــد و دنیــای طبیعــی را 

.)87 .p ,2012 ,Green( کــه همــه‌ی مــا بــه آن وابســته هســتیم، تنــزل می‌دهنــد

ک‌نظر گســترده دارنــد،  بــر اســاس دیدگاهــی کــه اندیشــمندان اقتصــاد سیاســی بــر آن اشــترا

یــک  یــا شکســت  یــف عــام( محرک‌هــای اصلــی موفقیــت  کمیتــی )در تعر نهادهــای حا

ی، انباشــت و  جامعــه هســتند. نهادهــای اقتصــادی خــوب، شــهروندان را بــه ســرمایه‌گذار
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ی‌هــای نــو تشــویق می‌کننــد و در نتیجــه آن جامعــه را بــه کامیابــی خواهنــد  توســعه‌ی فناور

ــی از  ــت. یک ــد داش ــادی خواهن ــای متض ــد تأثیره ــادی ب ــای اقتص ــل، نهاده ــاند. در مقاب رس

کمــان ـ یعنی کســانی که قدرتِ شــکل‌دادن  مشــکلات اساســی در ایــن حــوزه آن اســت کــه حا

بــه نهادهــای اقتصــادی را دارنــد ـ لزومــا بــه ســود خــود نمی‌بیننــد کــه بــه شــهروندان اجــازه‌ی 

رشــد و رفــاه دهنــد. شــاید ایجــاد محدودیت‌هــای اقتصــادی فــراوان و تعییــن اینکــه هــر 

ی انجــام دهــد، بــرای آن‌هــا مطلوب‌تــر بــوده و تضعیــف رقابــت، بــه ماندنشــان  کــس چــه کار

در قــدرت کمــک نمایــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه نهادهــای سیاســی در بــه وجــود آمــدن 

، ســهمی به‌ســزا دارنــد. ایــن نهادهــا  ی از مشــکلات اقتصــادی جامعــه، از جملــه فقــر بســیار

بــه وجــود  بــرای جلوگیــری از ســازمان‌دهی اقتصــاد در جهــت منافــع خصوصــیِ رهبــران 

محدودیت‌هــای  کننــد،  کار  به‌خوبــی  سیاســی  نهادهــای  کــه  هنگامــی  حــال  آمده‌انــد. 

کمــان وضــع می‌نماینــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه آن‌هــا نمی‌تواننــد بیــش از  کافــی بــر حا

انــدازه، منافــع عمومــی را نادیــده بگیرنــد. در مقابــل، نهادهــای بــد متأســفانه بــه تداوم‌بخشــیِ 

نهادهایــی فاســد چــون خودشــان گرایــش دارنــد و چرخه‌ای معیوب ایجــاد می‌کنند که گاهی 

ی از  ــیار ــت‌نیافتن بس ــی دس ــل اصل ــولاً دلی ــود. اص ــده می‌ش ــی« نامی ــن الیگارش ــون آهنی »قان

کشــورهای در حــال توســعه بــه رشــد، و همچنیــن رشــد فقــر در آن‌هــا، ســیطره‌ی بلندمــدتِ 

ــی را  ــه‌ای از نهادهای ــورها مجموع ــن کش ــت. ای ــن کشورهاس ــد در ای ــیِ فاس ــای سیاس نهاده

کمــان اســتعمارگر بــه وجــود آورده‌انــد، از دوران اســتعمار بــه ارث برده‌انــد؛ نهادهایــی  کــه حا

، بلکــه بــرای بیشــینه‌کردنِ اســتخراج منابــع بــه ســود قدرت‌هــای  کــه نــه بــرای توســعه‌ی کشــور

یافتنــد حفــظ ایــن  کمــان جدیــد در ی شــکل گرفته‌انــد. پــس از اســتعمارزدایی، حا اســتعمار

نهادهــای بهره‌کــش، موجــب تقویــت قــدرت آن‌هــا خواهــد شــد؛ در نتیجــه، از ایــن نهادهــا بــه 

، ۱۳۹۲، صــص ۳۲۲ و ۳۲۳(. ســود خــود اســتفاده کردنــد )بَنِرجــی و دوفلــو

یِ رو بــه افزایــش  ، یکسان‌ســاز ، نظریه‌پــردازِ اســتراتژی‌های بنیادین‌کــردن فقــر آرتــور اســکوبار
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ــذر  ــه از رهگ ــد ک ــتراتژی‌هایی می‌دان ــعه را اس ــدنِ توس ــدن و نهادینه‌ش ــائل، تخصصی‌ش مس

آن‌هــا، کشــورهای قدرتمنــد توانســته‌اند گفتمــان توســعه را مســتقر و تثبیــت ســازند. بــه زعــم 

ــا توجــه بــه ماهیــت و نحــوه‌ی عملکردشــان، مجموعــه‌  ی، هــر یــک از ایــن اســتراتژی‌ها، ب و

عناصــر انضباطــی و هنجاربخــش را بــا خــود بــه همــراه داشــته‌اند. اســکوبار ایــن اســتراتژی را 

بهانــه‌ی ورود غــرب بــه جهــان ســوم و تبدیل‌کــردن آن‌هــا بــه ابژه‌هــای دانــشِ توســعه قلمــداد 

ــاد،  ــاق افت ــی دوم اتف ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــی ک ــی از تغییرات ــد یک ــکوبار می‌گوی ــد. اس می‌کن

یــکای لاتیــن اســت. ایــن کشــفِ تقریبــا نامرئــی  یقــا و آمر کشــف فقــر انبــوه موجــود در آســیا، آفر

ی اقتصــاد فرهنگــی و سیاســیِ جهانــی بــود. گفتمــان جنــگ  و منطقــی، لنگــری بــرای بازســاز

بــه قلمــرو اجتماعــی و ناحیــه‌ی جغرافیایــی جدیــدی بــه نــام »جهــان ســوم« نقل‌مــکان کــرد. 

ــه مفهومــی ازلــی، بلکــه مفهومــی  ، ن ی می‌خواهــد نشــان دهــد مســأله‌مندیِ فقــر بنابرایــن، و

برســاختی )بــه معنــای ایــده‌آل؛ یعنــی ابــژه‌ی ذهــن یــا اندیشــه‌ای کــه وجــود آن بــه ذهــن ســوژه 

، موجــب حکمرانــیِ بیشــتر  بســتگی دارد( اســت. تولیــد ایــن مســأله‌مندی و مواجهــه بــا فقــر

و گســترده‌ترِ کشــورهایی شــده کــه ایــن اســتراتژی را بــرای ورود خــود بــه دنیــای کشــورهای در 

حــال توســعه برگزیده‌انــد )عنبــری و پیــری، ۱۳۹۸، ص۳۰۹(. در اثــر نفــوذ ایــن اســتراتژی، 

کشــورهای جهــان ســوم عمدتــا دچــار فقــر فزاینــده‌ای شــده‌اند. کشــورهای غربــی کــه بــر مــوج 

فقــر کشــورهای جهــان ســوم ســوار شــده و از آن ســود می‌برنــد، طبیعتــا مایــل بــه برطرف‌شــدن 

، زمینــه‌ی حضــور ایــن کشــورها در جهــان ســوم را از بیــن خواهــد  یــرا رفــع فقــر آن نیســتند؛ ز

، به‌خصــوص در کشــورهای جهــان ســوم، »ورود  بــرد. پــس یکــی از عوامــل ایجادکننــده‌ی فقــر

غــرب بــه ایــن کشــورها بــه بهانــه‌ی نهادینه‌کــردن توســعه« اســت.

حــال می‌خواهیــم نقــش مســتقیم دولــت و قــدرت سیاســی را از منظــری دیگــر بــه نظــاره 

نتیجــه  در  و   » پاســخگو »دموکراســیِ  نمایشــیِ  رشــدِ  و  نادرســت  عملکــرد  گاه  بنشــینیم. 

یشــه‌ای فقــر می‌باشــد. به‌واســطه‌ی قرن‌هــا قوانیــن  فقــدانِ دولتــی شایســته، یکــی از علــل ر
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کشــورهای  در  دولت‌هــا  بیشــتر  آن،  متعاقــب  نظامــیِ  یِ  دیکتاتــور ســال‌ها  و  ی  اســتعمار

جهــان ســوم، انگیــزه یــا توانایــی ایجــاد دولتــی شایســته را نداشــته‌اند. قدرتمنــدان و دولت‌ها، 

ــر  ــی برایشــان در ب ــدون اینکــه مجازات ــا گذاشــته‌اند، ب ــر پ ی حقــوق اساســی و حقــوق بشــر را ز

داشــته باشــد. تشــکیلاتِ ســازمان‌های دولتــیِ فاســد، ناشایســت و نامناســب، موجــب رواج 

یســمی شــده کــه کل جامعــه، به‌ویــژه فقــرا، را کامــاً گرفتــار کــرده اســت. فقــرا، دسترســی  ترور

و مشــارکت بســیار اندکــی نســبت بــه مؤسســات دولتــی و جامعــه دارنــد. منابــع محــدود 

ــرای  فقــرا، دولت‌هــای محلــیِ بــدون قــدرت و دولت‌هــای مرکــزیِ قدرتمنــد، موانعــی قــوی ب

مشــارکتِ مؤثــر فقــرا بــه شــمار می‌آینــد. معمــولاً در نتیجــه‌ی انتخابــات، از طریــق اعمــال زور 

دســت‌برده می‌شــود. تمامــی ایــن ســوءمدیریت‌ها، فقــرا را بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار داده و 

ی فــاروق، ]بی‌تــا[، ص۱۱۵۰(. آن‌هــا را فقیرتــر می‌ســازد )غــاز

ب( نقش واسطه‌ای قدرت در ایجاد فقر	

برخــی از مکاتــب فلســفی و سیاســی موجــود یــا منحل‌شــده، خــود مولــد فقــر و نابرابــری 

ایجــاد  جامعــه  در  را  فقــر  غیرمســتقیم،  به‌طــور  نوعــی  بــه  و  بــوده  جامعــه  در  اجتماعــی 

می‌کننــد. یکــی از ایــن مکاتــب، مکتــب »لیبــرال« و بــه عبــارت بهتــر »نئولیبــرال« اســت. 

یــش هایــک از  »آزادی« موضوعــی اســت کــه نئولیبرال‌هــا بــه آن توجــه ویــژه کرده‌انــد. نقــد فردر

رشــد قــدرت دولــت در ســال ۱۹۴۴ در کتــاب »بــه ســوی بردگــی« و توصیــف میلتــون فریدمــن 

گرایش‌هاســت.  ایــن  از  انتخــاب(،  آزادی« )حــق  و  ی  لیبرالــی در »ســرمایه‌دار اقتصــاد  از 

راســتِ نــو در برابــر جمع‌گرایــیِ خزنــده، خواســتار دفــاع از آزادی اســت. نهایتــا ایــن ایــده بــه 

یــع  یِ آنارشیســتی می‌انجامــد کــه در آن، بــازار بایــد همــه‌ی کالاهــا و خدمــات را توز ســرمایه‌دار

کنــد. حکومــت نــه تنهــا نقــش اقتصــادی خــود را از دســت می‌دهــد، بلکــه کارکردهایــش ـ 

ــد. آن آزادی  ــه حداقــل کاهــش می‌یاب ــد ـ ب هماننــد آنچــه لیبرال‌هــای کلاســیک مطــرح کردن



157 قدرت سیاسی فقرزا؛ نقد و بررسی در پرتو دیدگاه اسلام

کرده‌انــد، نوعــی  کــه لیبرال‌هــا، آزادی‌خواهــان و حتــی آنارشیســت‌های راســتِ نــو مطــرح 

»آزادی منفــی« اســت. همچنان‌کــه قــدرتِ جمعــیِ حکومــت تهدیــدی اساســی بــرای فــرد 

ــا عقب‌نشــینی  ــرد، فقــط ب ــرای ف ــه شــمار مــی‌رود، آزادی و رفــع محدودیت‌هــای خارجــی ب ب

ــا توســعه‌ی »دولــت رفاهــی« گســترش  ــرن بیســتم، دولــت ب دولــت قابل‌حصــول اســت. در ق

ــر  ی و دیگ ــکار ــر بی ــان در براب ــود ایش ــهروندان و از خ ــرمایه‌ی ش ــود از س ــی ب ــرد و مدع ــدا ک پی

مصائــب اجتماعــی حمایــت می‌کنــد. نقــد جــدیِ راســتِ نــو از دولــت رفاهــی در ایــالات 

یــک در ســال ۱۹۷۴ همــه‌ی سیاســت‌های رفاهــی را محکوم  متحــده توســعه یافــت. رابــرت نوز

ی در کتــاب »زمیــن از دســت‌رفته«، ایــن  کــرد و حقــوق ســرمایه را یــادآور شــد. چارلــز مــور

ی و قــوه‌ی ابتــکار  نکتــه را بیــان داشــت کــه دولــت رفــاه بــا تضعیــف اســتقلال، ســرمایه‌گذار

یــج کــرده اســت. در ایــن صــورت، رفــاه خــود ســببِ  و خلاقیــت، »فرهنــگ وابســتگی« را ترو

یــه‌ی »فقــر ناخوشــایند«  کارآمــدی شــده اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه در نظر ظهــور نا

ــه مســئولیت  ــاه موضــوعِ مســئولیت فــردی اســت، ن بیــان شــده اســت. در ایــن رهیافــت، رف

جمعــی کــه دولــت عهــده‌دار آن باشــد )رحمت‌الهــی، ۱۳۸۸، صــص ۱۶۱ و ۱۶۲(.

کــه امــری پیچیــده اســت.  یــم  ی می‌رو یســم در برابــر ســرمایه‌دار حــال بــه ســراغ موضــع ناز

ی‌هــا از یــک ســو معتقــد بــه مالکیــت خصوصــی و پیشــرفت انســان‌های برتــر بودنــد و از  ناز

ــرا و تمامیت‌خواه‌شــان اجــازه‌ی اعطــای آزادی‌هــای گســترده  ، روحیــه‌ی ملی‌گ ســوی دیگــر

ــه‌ای در ســال ۱۹۳۱  ــر در مصاحب ــه فعــالان اقتصــادی را نمــی‌داد. نتیجــه آن شــد کــه هیتل ب

کــه بــه دســت آورده بــرای خــود داشــته باشــد،  کــس آنچــه را  بگویــد: »مــن می‌خواهــم هــر 

ــر خیــر فــرد اولویــت داشــته باشــد. دولــت  ــه ایــن اصــل کــه خیــر جامعــه همــواره ب مشــروط ب

بایــد کنتــرل خــود را حفــظ نمایــد؛ هــر مالکــی بایــد خــود را کارگــزار دولــت احســاس کنــد… 

رایــش ســوم همــواره حــق کنتــرل مالــکان را بــرای خــود محفــوظ نــگاه مــی‌دارد« )روئین‌پرویــزی، 

ــه نحــوه‌ی اســتفاده  ی‌هــا حــق مالکیــت خصوصــی را مشــروط ب ۱۴ دی ۱۳۸۸، ص۲۸(. ناز
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در  نمی‌شــد،  مصــرف  ی  نــاز پیشــوای  اهــداف  راســتای  در  مایملکــی  گــر  ا می‌دانســتند. 

ی جــای می‌گرفــت. تملک‌هــای دولتــی یــا تهدیــد بــه تملــک، همــواره ابــزار  فهرســت ملی‌ســاز

ی از یــک طــرف این‌چنیــن بــه نظــام  مــورد اســتفاده‌ای در دســت حکومــت بــود. پیشــوای نــاز

ی می‌توپیــد کــه: »…نظامــی کــه از ضعفــای اقتصــادی بهره‌کشــی می‌کنــد؛ بــا  ســرمایه‌دار

ــی  ــروت و دارای ــاس ث ــر اس ــان‌ها ب ــرم‌آورِ انس یِ ش ــذار ــا ارزش‌گ ــه‌اش، ب ــتمزدهای ناعادلان دس

بــه جــای مســئولیت و عملکــرد« و دسیســه‌گران بین‌المللــیِ یهــود را در نظــام بانکــی جهانــی 

، خــود بزرگ‌تریــن مالــک  ــد و از طــرف دیگــر ــزرگ دهــه‌ی ســی می‌دی پشــتِ پــرده‌ی بحــران ب

ــا  ــی می‌کــرد. ســپس ب ــل و تبان ــه تشــکیل کارت ــزرگ را تشــویق ب ــود و کســب‌وکارهای ب کشــور ب

ــود.  ــری می‌نم ــود را پیگی ــع خ ــداف و مناف ــان، اه ــن سودش ــا تضمی ــرده و ب ی ک ــکار ــان هم آن

گفتمــانِ  یســم،  کــه ناز گفــت  امــا تمــام ایــن تناقضــات چطــور قابل‌توضیــح اســت؟ بایــد 

تمامیت‌خواهــی اســت کــه هــر کجــا ثــروت و قــدرت انباشــته شــده باشــد، می‌کوشــد آن را بــه 

(. بالطبــع این  نفــع اهــداف کلــیِ خــود ـ کــه ماهیتــی غیراقتصــادی دارنــد ـ مصــادره کنــد )همــو

یــه نیــز موجــب افزایــش فقــر در جامعــه می‌شــود؛ هیچ‌کــس نمی‌توانــد بــه لحــاظ اقتصــادی  رو

رشــد نمایــد، زیــرا حکومــت بــرای او ســقفی تعییــن نمــوده کــه نبایــد از آن تجــاوز کنــد. در ایــن 

حکومــت، مــردم دائمــا درجــا می‌زننــد و در حقیقــت در حــال کار و فعالیــت بــرای پیشــرفت 

دولــت هســتند و خــود نمی‌تواننــد پیشــرفتی بــرای خــود داشــته باشــند. ایــن بــه نوعــی همــان 

یــه، دولــت همچــون نبــات  ( دولــت اســت. بــر اســاس ایــن نظر یــه‌ی ارگانیکــی )انــدام‌وار نظر

یــا حیــوان دارای ارگانیســمی طبیعــی اســت کــه واجــد ســه خصلــت عمومــیِ ارگانیســم‌های 

عالــی یعنــی ارتبــاط داخلــی میــان اجــزاء، توســعه و رشــد از درون، و درونی‌بــودنِ هــدف و 

یــه، منافــع اجــزاء در مقابــل مصلحــتِ کل از اهمیــتِ درجــه‌ی دوم  غایــت اســت. در ایــن نظر

برخوردارنــد )رحمت‌الهــی، ۱۳۸۸، ص۱۸(.

یــه‌ی  یــات مهــم دربــاره‌ی منشــأ شناســایی و پیدایــش دولــت در شــرق، نظر یکــی از نظر
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ی شــرقی« اســت. بــر طبــق ایــن  ، جامعه‌شــناس آلمانــی، بــا عنــوان »پدرســالار کــس وبــر ما

گاهــی بــه شــکل  گاهــی مالکیــت یــک فــرد بــر زمیــن بــه نحــوِ مالکیــت دائمــی و  یــه،  نظر

ی، مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن  ی اســت. در سیســتم مالکیــت امتیــاز مالکیــت امتیــاز

وجــود نــدارد و بــه جــای آن، مالکیــت دولتــی شــکل می‌گیــرد. نهــاد دولــت نــه بــر اســاس 

ی  ی در دســت و قانــون، بلکــه بــر پایــه‌ی امیــال و خواســته‌های پادشــاه و به‌صــورت ابــزار

بــرای اعمــالِ حکومــتِ مطلقــه و خودکامــه عمــل می‌کنــد کــه دغدغــه‌ی اصلــی آن، اخــذ 

کثــر مالیــات از دهقانــان و زمیــن‌داران بــا توســل بــه ارعــاب و زور اســت. ایــن امــر بــا  حدا

یــج خودکامگــی و بی‌قانونــی، همــراه بــا تضعیــفِ انگیــزه‌ی مالکیــت خصوصــی و ضبــطِ  ترو

، به‌صــورت مانعــی در برابــر توســعه‌ی اقتصــادی و  ی قهــر مــازاد تولیــد جامعــه بــر اســاس نیــرو

، ص۸۰(. بــا ایــن توصیف‌هــا، بــه نظــر می‌رســد نظــام  سیاســی جامعــه عمــل می‌کنــد )همــو

ی شــرقیِ وبــر دارد. یســم نیــز بســیار شــباهت بــه پدرســالار اقتصــادیِ ناز

کارخانه‌ای برای تولید فقر )حرکتی استمراری( قدرت سیاسی به‌مثابه 

نابــودی  کــه ســبب  آثــار فقــر اســت  از  »انــزوای اجتماعــی« و »انــزوای سیاســی« دو مــورد 

ــان اجتماعــی و انــزوای  ــه نابــودی کی ــی منجــر ب ــزوای اجتماع ــردد. ان ــان می‌گ ــه و انس جامع

سیاســی موجــب تحقیــر شــخصیت فقیــر و ســلب کرامــت از او می‌گــردد. در نتیجــه، حقــوق 

اجتماعــی و سیاســیِ قانونــیِ فقیــر بــه او اعطــا نمی‌شــود )حکیمــی و دیگــران، ۱۳۶۷، ج۴، 

ص۲۹۵(.

فرآینــد »شهرنشــینی«   ، امــروز کشــورهای در حــال توســعه در جهــان  کلــی، بیشــتر  به‌طــور 

ســریعی را از ســر می‌گذراننــد و شــاهد حرکت‌هــای انبوهــی از مــردم بــه ســوی شــهرهای 

کوچــک و بــزرگ هســتند. بــه مــوازات ایــن حرکــت، نوعــی مهاجــرتِ چرخــه‌ای نیــز بیــن شــهر 

ی از خانوارهــای فقیــر را بــه جابه‌جایــی واداشــته اســت.  کــه بســیار و روســتا آغــاز شــده 
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کــه نیمــی از خانوارهــای فقیــر تــا ده ســال آینــده در شــهرها  یقــا چنیــن بــرآورد شــده  در آفر

ســکونت خواهنــد داشــت، حــال آنکــه در ســال ۱۹۹۶ ایــن نســبت بــه کمتــر از ۳۵ درصــد 

لاتیــن وضــع  یــکای  آمر ولــی در  آســیا هــم مشــاهده می‌شــود،  ایــن حرکــت در  می‌رســید. 

ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب ــتایی همچن ــر روس ــال، فق ــن ح ــا ای ــد. ب ــر می‌رس ــه نظ ــده ب تثبیت‌ش

اســت؛ یعنــی مهاجــرت خانواده‌هــای فقیــر بــه شــهرهای کوچــک و بــزرگ، نــه تنهــا از فقــر 

آنــان نکاســته، بلکــه اســتمرارِ فقرشــان را نیــز موجــب شــده اســت. بــا ایــن وصــف، پشــتیبانیِ 

پایگاه‌هــای روســتایی از مهاجــرانِ فقیــر و پرمســئله‌ی شــهری، هنــوز کم‌وبیــش ادامــه دارد و 

یکــی از عناصــر معیشــتیِ خانوارهــای فقیــرِ شــهری محســوب می‌شــود. بیشــترِ برنامه‌ریــزان 

و  شــهری  توســعه‌ی  کــه  چالش‌هایــی  بــه  توســعه  حــال  در  کشــورهای  سیاســت‌گذارانِ  و 

یدادهــای هــر یــک از ایــن  گاهــی دارنــد. آنــان معترف‌انــد کــه رو روســتایی مطــرح می‌ســازد، آ

 ، یدادهــای حــوزه‌ی دیگــر تأثیــر می‌گــذارد، ولــی در مــورد چگونگــی ایــن تأثیــر دو حــوزه بــر رو

اجماعــی وجــود نــدارد )مورتــن جــروه، ۱۳۸۲، ص۱۰۹(.

نهایــت  در  ۱۹۱۴م،  تــا   ۱۸۷۰ ســال  از  جهانی‌شــدن  مــوجِ  نخســتین   ، کلان‌تــر ســطحی  در 

ســبب افزایــش فقــر و فقــرا در جهــان گردیــد. در دوره‌ی اوج‌گیــریِ سیاســت‌های اقتصــادیِ 

کاهــش یافــت؛ رشــد درآمــد ســرانه بــه یک‌ســوم رســید و تعــداد  ، رشــد جهانــی  درون‌نگــر

فقــرا روزبــه‌روز بیشــتر شــد. نابرابــری جهانــی بی‌وقفــه تــداوم داشــت. بی‌تردیــد حمایت‌هــا 

نیــز امــکان جبــرانِ آســیب‌ها را فراهــم نمی‌کــرد. به‌رغــم افزایــش فقــر کــه در کاهــش درآمدهــا 

مشــهود بــود، بــه دلیــل بهبــودِ قابل‌توجــهِ بهداشــت عمومــی در ایــن دوره، شــاهد افزایــش 

یــداد نشــان داد فقــر پدیــده‌ای چندبعــدی اســت  یعِ »امیــد بــه زندگــی« بودیــم. ایــن رو ســر

ی  و راهبردهــای اقتصــادی در همــه‌ی ابعــاد آن مؤثــر نیســتند )بانــک جهانــی بــا همــکار

کســفورد، ۱۳۸۷، صــص ۲۵ و ۲۶(. انتشــارات آ
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نظرگاه اسلام درباره تأثیر منفی قدرت سیاسی در فقر

از آن‌جــا کــه دیــن اســام نســبت بــه مقولــه فقــر حساســیّت زائدالوصفــی دارد، نســبت بــه 

یان‌رســاندن  کنــش نشــان داده، از آن برحــذر داشــته و از ز فقیرکــردن مــردم توســط حکومــت وا

ع( در نامــه‌ای  کــرده اســت. امــام علــی) بــه امــوال مــردم و در نتیجــه فقیرکــردن آنــان منــع 

ــان  ــه می ــید، فاصل ــازک بتراش ــود را ن ــای خ ــی‌دارد قلم‌ه ــان م ــود بی ــت خ ــزاران حکوم ــه کارگ ب

یــد و مقصــود را هرچــه کوتاه‌تــر بیــان کنیــد و مبــادا  یاده‌نویســی بپرهیز ســطرها را کــم کنیــد، از ز

ــی،  ــرّ عامل ــیخ ح ــد )ش ــی برس یان ــرر و ز ــلمانان ض ــوال مس ــه ام ــد ب ــرا نبای ی ــد؛ ز ــی کنی پرخرج

ع(  ( ی کــه مــورد نهــی حضــرت امیــر ۱۴۰۹ق، ج17، ص404(. روشــن اســت کــه انجــام امــور

قــرار گرفتــه، ســبب نابــودی امــوال مســلمین در قالــب بیت‌المــال شــده و آنــان را بیــش از 

پیــش فقیــر می‌کنــد.

ــان  ، بی ــر ــدار مص ــوان فرمان ــه عن ، ب ــتر ــک اش ــه مال ــش ب ــه خوی ع( در نام ــی) ــن عل امیرالمؤمنی

ی باشــی کــه خــوردن رعیّت را  کــم نبایــد هرگــز چنــان حیــوان شــکار مــی‌دارد: »تــو بــه عنــوان حا

ی؛ زیــرا مــردم دو دســته‌اند: دســته‌ای بــرادر دینــی تــو و دســته دیگــر هماننــد  غنیمــت شــمار

ینــش می‌باشــند« )نهج‌البلاغــه )صبحــی صالــح(، 1414ق، نامــه53، ص427(  تــو در آفر

کــه وجــدان بشــری و عطوفــتِ هم‌جنس‌بــودن اقتضــا می‌کنــد بــا آنــان مهربــان باشــی )إبــن 

کمــان نبایــد هرگــز مردم  ابی‌الحدیــد، 1404ق، ج17، ص33(. بــر ایــن اســاس، حکومــت و حا

ی آنــان را لگدمــال  را چــون طعمــه بنگرنــد و بــرای پیشــبرد اهــداف خویــش، جــان، مــال و آبــرو

، حکومــت نمی‌توانــد و نبایــد در جهــت ایجــاد و اســتمرار فقــر در بیــن مــردم  نماینــد. از ایــن‌رو

گام بــردارد؛ زیــرا در ایــن صــورت، آنــان را بــه نوعــی غنیمــت و طعمــه خویــش ســاخته اســت. 

کمــان  کمیــت خویــش وظیفــه دارد، چــه هم‌دیــن حا حکومــت نســبت بــه مــردمِ تحــت حا

باشــند و چــه دیــن دیگــری داشــته باشــند. ایشــان در همیــن دســتورالعمل، توجــه بــه عمــوم 
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مــردم و برآورده‌کــردن خواســته‌های آنــان را مــورد توجــه قــرار داده کــه همانــا خشــم عمومــی 

ــر  ــرد، امــا خشــم خــواص را خشــنودی همــگان بی‌اث مــردم، خشــنودی خــواصّ را از بیــن می‌ب

می‌کنــد )نهج‌البلاغــه )صبحــی صالــح(، 1414ق، نامــه53، ص429(. ایــن مثــال ماننــد آن 

اســت کــه در شــهری، ده یــا بیســت نفــر از اغنیــا و صاحبــان ثــروت وجــود داشــته باشــند 

کــم بــوده و از مقرّبــان درگاه او باشــند و دائمــا بــه او خدمــت کننــد،  کــه همــواره همــراه حا

گــر عامــه مــردم  ی‌کــه والــی ماننــد یــک دوســت صمیمــی بــرای آنــان شــده باشــد. حــال ا به‌طور

از ایــن والــی ناراضــی و از عملکــرد او خشــمگین باشــند، ایــن مقرّبــان درگاه و افــرادی کــه در 

گــر عامــه مــردم از  ی انجــام دهنــد؛ امــا ا حواشــی والــی حضــور دارنــد، نمی‌تواننــد بــرای او کار

ی بــه جایــگاه والــی وارد  ایــن والــی راضــی و خشــنود باشــند، عــدم رضایــت ایــن مقرّبــان ضــرر

کــم از ایــن مقرّبــان بی‌نیــاز اســت و اینــان جایگزیــن دارنــد و افــراد دیگــری  نمی‌کنــد؛ زیــرا حا

می‌تواننــد جانشــین آنــان شــوند و همــان خدمــات، و چه‌بســا بهتــر از آن، را بــرای والــی انجــام 

گــر  کــم از عامــه مــردم بی‌نیــاز نیســت و ایشــان جایگزیــن و بدیلــی ندارنــد و ا دهنــد؛ امــا حا

یــای خروشــان خواهنــد بــود کــه همه‌چیــز  ی طغیــان و شــورش کننــد، ماننــد در عامــه مــردم روز

را نابــود خواهنــد کــرد و کســی را یــارای مقاومــت در مقابــل آن‌هــا نیســت، ولــی خــواصّ اطــراف 

کــم چنیــن نیســتند )إبــن ابی‌الحدیــد، 1404ق، ج17، ص35(. حا

همچنیــن حضــرت، گرفتــن مالیــات از مــردم توســط حکومــت بــه شــیوه نادرســت را موجــب 

ی را ارائــه می‌دهــد کــه  فقیرشــدن مــردم می‌دانــد. لــذا در گرفتــن مالیــات از مــردم نیــز راهــکار

گــر مــردم از ســنگینی مالیــات،  ع(، ا منجــر بــه فقیرشــدن مــردم نشــود. بــه فرمــوده امــام علــی)

آفت‌زدگــی، خشک‌شــدن آب چشــمه‌ها، کمــی بــاران، خراب‌شــدن زمیــن در ســیلاب‌ها و 

یــا خشکســالی شــکایت کردنــد، کارگــزار بایــد در گرفتــن مالیــات بــه میزانــی تخفیــف دهــد 

کــم را نگــران ســازد؛  تــا امــور مــردم ســامان گیــرد و هرگــز تخفیــف‌دادن در خــراج نبایــد حا

کــه در آبادانــی شــهرها و آراســتن ولایــات نقــش دارد و ســبب  زیــرا آن، اندوختــه‌ای اســت 
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ــز از گســترش عدالــت در میــان  کــم نی کــم خویــش را بســتایند و حا می‌شــود کــه رعیّــت، حا

مــردم خشــنود خواهــد شــد. او بــه افزایــش قــوّت آنــان تکیــه خواهــد کــرد و بــا گســترش عدالــت 

گــر در آینــده  در بیــن مــردم و مهربانــی بــا رعیّــت، بــه آنــان اطمینــان خواهــد داشــت؛ آنــگاه ا

ــد  ــادمانی خواهن ــا ش ــان ب ــذارد، آن ــت بگ ــده رعیّ ــه عه ــن کار را ب ــم ای ک ــد و حا ــش آی ی پی کار

یــاد می‌کنــد )نهج‌البلاغــه )صبحــی  پذیرفــت؛ زیــرا عمــران و آبــادی، قــدرت تحمّــل مــردم را ز

صالــح(، 1414ق، نامــه53، ص436(.

کمانــی کــه بــا عملکــرد خویــش مــردم را فقیــر می‌کننــد،  در اندیشــه اســامی، یــک قســم از حا

ــه غــارت  ــان امــوال مــردم را ب ــد. این ــان ندارن ــه آینــده حکومتشــان اطمین ــی هســتند کــه ب آنان

ــر  ــوده و ب ــده ب ــد زن ــرای اب ــد ب ــان می‌کنن ــرا گم ــد؛ زی ــره می‌کنن ــان ذخی ــرای خودش ــد و ب می‌برن

یکــه قــدرت  اســب قــدرت ســوار هســتند و شــاید هــم احتمــال می‌دهنــد هــر لحظــه از ار

ســرنگون شــوند. لــذا فرصــت را غنیمــت می‌شــمارند و امــوال مــردم را بــرای خودشــان ذخیــره 

می‌کننــد و در جهــت آبادانــی شــهرها و رفــاه مــردم بــه کار نمی‌گیرنــد تــا در زمــان ســقوط، 

از آن‌هــا بهــره گیرنــد )إبــن ابی‌الحدیــد، 1404ق، ج17، ص73(: »همانــا ویرانــی زمیــن، بــه 

، بــه جهــت غــارت امــوال از  کــه ایــن تنگدســتی نیــز جهــت تنگدســتی کشــاورزان اســت 

ــتگان  ــخ گذش ی ــد و از تار ــاد ندارن ــان اعتم ــده حکومتش ــه آین ــه ب ــت ک ــی اس ــرف زمامداران ط

عبــرت نمی‌گیرنــد« )نهج‌البلاغــه )صبحــی صالــح(، 1414ق، نامــه53، صــص436 و 437(.

بــر اســاس شــالوده آموزش‌هــای قرآنــی و حدیثــی، می‌تــوان بــه اصلــی اساســی در اقتصــاد 

ــه و  ــه کار گرفت ــی ب ــه صورت ــن ب ــر زمی گ ــه ا ــی‌دارد ک ــان م ــن اصــل بی ــید. ای ــانی و زندگــی رس انس

ــه  ــن‌داری کلان برانداخت ــام زمی ــت و نظ ــده اس ــور آن را آفری ــان منظ ــه هم ــدا ب ــه خ ــود ک ــاد ش آب

، مســکینی بی‌خانمــان و فقیــری بی‌ســرپناه  شــود، دیگــر نیازمنــدیِ بینــوا، کشــاورزی تیــره‌روز

باقــی نمی‌مانــد. پــس مالکیت‌هــای کلان اراضــی، و چیزهایــی در شــمار تیــول‌داری، موجــب 
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پیدایــش فقــر در بخش‌هایــی از اجتمــاع اســت کــه بــا برافتــادن آن، ایــن فقر هم از میــان خواهد 

رفــت )حکیمــی و دیگــران، 1380، ج4، ص473(. ایــن مطلــب از برخــی آیــات شــریفه، ماننــد 

كُمْ 
َ
نْشَــأ

َ
نــامِ؛ و زمیــن را بــرای مــردم نهــاد« )الرحمــن: 10( و آیــه »…هُــوَ أ

َ ْ
رْضَ وَضَعَهــا لِلْأ

َ ْ
آیــه »وَ الْأ

رْضِ وَ اسْــتَعْمَرَكُمْ فیهــا…؛ او شــما را از زمیــن پدیــد آورد و در آن شــما را اســتقرار داد« 
َ ْ
ــنَ الْأ مِ

كُــمْ فیهــا مَعایِــشَ…؛ و قطعاً 
َ
نــا ل

ْ
رْضِ وَ جَعَل

َ ْ
كُــمْ فِــی الْأ ا نَّ

َ
قَــدْ مَكّ

َ
)هــود: 61( و همچنیــن آیــه »وَ ل

شــما را در زمیــن قــدرت عمــل دادیــم و بــرای شــما در آن، وســایل معیشــت نهادیــم« )اعــراف: 

10( قابــل فهــم اســت. بــر اســاس ایــن ســه آیــه، خداونــد زمیــن را بــرای عمــوم مــردم خلــق کــرده تــا 

کــه  در آن زندگــی نمــوده و وســایل معــاش و زندگــی راحــت خویــش را در آن فراهــم نماینــد؛ چرا

بــه فرمــوده رســول گرامــی اســام)ص(، هــر کــس زمیــن مــرده‌ای را احیــا نمایــد، آن زمیــن از آنِ او 

گــر بعــداً در آن درختــی بــکارد یــا ســاختمانی بســازد، حقــی  ، حتــی ا می‌شــود و بــرای ســتمگر

وجــود نــدارد )حاجــی نــوری، ۱۴۰۸ق، ج17، ص111(.

اندیشــه اســامی، نقــش مدیــران دارای  از عوامــل پدیدارشــدن فقــر در جامعــه، در  یکــی 

، از همــه عوامــل دیگــر  ســوءمدیریت اســت. اساســا نقــش مدیــران جامعــه در ایجــاد فقــر

بیشــتر اســت. »ســوءمدیریت و برنامه‌ریــزی« ایــن مدیــران اســت کــه در جامعــه فقــر را پدیــد 

یــادی دارد.  مــی‌آورد. کیفیــت مدیریــت در پیشــرفت یــا رکــود جامعــه و فقــر و غنــای آن تأثیــر ز

یتــی صحیــح و  ، ولــی مدیر بعضــی از ملــل جهــان بــا کمتریــن امکانــات، معــادن و ذخایــر

ی از کشــورها، نظــام  نظامــی فعــال، مشــکلات خــود را حــل نموده‌انــد؛ حــال آن‌کــه در بســیار

ی، 1385، ج2،  صحیــح زندگــی بــه ســبب ســوءمدیریت نابــود گشــته اســت )مــکارم شــیراز

ع( می‌فرمایــد: »مدیریــت صحیــح، مــال کــم را رشــد و نمــو می‌دهــد  ص169(. امیرمؤمنــان)

آمــدی، 1410ق، ص345(.  نابــود می‌ســازد« )تمیمــی  را  یــاد  ز یــت نادرســت، مــال  و مدیر

فقــر  از  امّتــم  بــرای  »مــن  کــه:  اســت  آورده  خویــش  کلام  در  نیــز  ع(  معصــوم) همچنیــن 

ــائی، ۱۴۰۵ق،  ــور إحس ــن أبی‌جمه ــم« )إب ک ــا بیمنا ــرای آن‌ه ــوءتدبیر ب ــن از س ــم، لیک نمی‌ترس
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ســرانجام   ، فقیــر جامعــه  کــه  دارد  اشــاره  یفــی  ظر مطلــب  بــه  حدیــث  ایــن  ص39(.  ج4، 

ی پــای خــود بایســتد، ولــی ســوءتدبیر در جامعــه، منشــأ  یــت صحیــح رو می‌توانــد بــا مدیر

ی کــه بــا  ی‌هــای اجتماعــی می‌گــردد. در کشــور ی دیگــر از ناهنجار پیدایــش فقــر و بســیار

مدیریــت ضعیــف اداره شــود، اســتعدادها شــکوفا نشــده و از تخصــص و کارایــی نخبــگان 

اســتفاده بهینــه نمی‌شــود و منابــع ثــروت، ماننــد اراضــی، آب‌هــا و معــادن، بــه حــال خــود رهــا 

ج2، ص169(. ی، 1385،  می‌شــوند )مــکارم شــیراز

کم‌خــردان، غیرمتخصصــان،  بــه دســت  و بیت‌المــال  امــور مملکــت  همچنیــن ســپردن 

نــاواردان بــه برنامه‌ریــزی و فاقــدان امانــت اجرایــی، ســبب بسامان‌نشــدن امــور و نابــودی 

بیت‌المــال شــده کــه اثــر مســتقیم آن، فقیرشــدن مــردم اســت. اصــولاً ایــن یــک دســتور کلــی 

یــم از آن چنیــن یــاد می‌کنــد  اســت کــه شــامل امــور حکومتــی هــم می‌شــود؛ همــان کــه قــرآن کر

گــذار  کــه امــوال خویــش را کــه خداونــد آن را وســیله قــوام زندگــی شــما قــرار داده، بــه ســفیهان وا

یــرا اموالتــان  كُــمْ قِیامــا…« )نســاء: 5(، ز
َ
ُ ل تــی جَعَــلَ الّلَّهَ

َّ
كُــمُ ال

َ
مْوال

َ
ــفَهاءَ أ نکنیــد: »وَ لاتُؤْتُــوا السُّ

ی، 1374، ج3، ص267(. در معــرض مخاطــره و تلــف قــرار می‌گیــرد )مــکارم شــیراز

اقتصــاد اســامی بــه وضــوح بیــان می‌کنــد فقــر و محرومیــت هیــچ‌گاه ناشــی از طبیعــت 

یــع نابرابــر و انحــراف از روابــط عادلانــه‌ای اســت کــه بایــد ثروتمنــدان  نیســت، بلکــه نتیجــه توز

و فقــرا را بــه هــم پیونــد دهــد. همان‌طــور کــه در حدیــث آمــده اســت: »هیــچ فقیــری گرســنه 

یــغ کــرده اســت«  نمی‌مانــد مگــر بــه ایــن دلیــل کــه ثروتمنــدی آنچــه را کــه حــق اوســت، در

یــع ناعادلانــه و انحــراف قــدرت  ، توز ، 1434ق، ج3، ص376(. منشــأ اصلــی ایــن امــر )صــدر

سیاســی و دولت‌هاســت.

آنــان دانســته  از دســت‌رفتن دیــن  را  بــا بینشــی عمیــق، عاقبــت فقیرشــدن مــردم  اســام 

از  صیرفــی  سَــدیر  می‌نماییــم.  کتفــا  ا روایتــی  بیــان  بــه  مدعــا،  ایــن  اثبــات  بــرای  اســت. 
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کــه می‌فرمــود:  ع( شــنیدم  کــه از ایشــان) ع( چنیــن نقــل می‌کنــد  اصحــاب امــام صــادق)

کــرم)ص( را بــه پیغمبــر داد، در  روح‌الامیــن، یکــی از فرشــتگان الهــی، خبــر وفــات پیامبــر ا

یــاد، مــردم را  حالی‌کــه ایشــان تندرســت بــود و دردی نداشــت. حضــرت رســول)ص( بــا فر

بــه نمــاز جماعــت فراخوانــد و بــه مهاجریــن و انصــار دســتور داد تــا ســاح بردارنــد. مــردم 

)ص( بــالای منبــر رفــت و خبــر وفــات خــود را بــه آن‌هــا داد و آخریــن  جمــع شــدند و پیغمبــر

)ص( در ایــن  خطبــه خویــش را ایــراد فرمــود کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. طبیعتــا پیامبــر

کرده‌انــد. مــردم بایــد بداننــد  کوتــاه، مهم‌تریــن مســائل امــت اســامی را مطــرح  ســخنرانی 

کمــان چــه بــوده و حقــوق آن‌هــا در مقابــل حکومــت چیســت. آنــان بایــد بداننــد  وظایــف حا

)ص( ایــن بحــث را در اجتمــاع  ــذا پیامبــر ــه کننــد. ل کمــان خــود مطالب ی را از حا چــه امــور

عمومــی همــه مســلمان‌ها مطــرح فرمودنــد. ســپس ادامــه دادنــد: »خــدا را بــه یــاد والــی بعــد از 

خــود مــی‌آورم، از این‌کــه مبــادا بــر جماعــت مســلمانان رحــم نکنــد؛ بایــد بزرگانشــان را احتــرام 

یــان نرســاند تــا  کنــد و بــه ضعیفانشــان رحــم نمایــد و عالمانشــان را بــزرگ شــمرد و بــه آن‌هــا ز

ی آن‌هــا نبنــدد و  خوارشــان نســازد و فقیرشــان نکنــد تــا کافــر نشــوند و درِ خانــه خــود را بــه رو

از احــوال آن‌هــا بی‌خبــر نباشــد تــا مبــادا قــویّ آنــان ناتوانشــان را بخــورد، و در لشکرکشــی، بــر 

آنــان ســختی روا نــدارد؛ یعنــی همــه را در مرزهــا نــگاه نــدارد تــا نســل امّتــم را قطــع کنــد؛ ســپس 

فرمــود: شــاهد باشــید کــه مــن آنچــه لازم بــود را بــه شــما ابــاغ کــردم و خیرخواهــی نمــودم«. امام 

ع( در ادامــه می‌فرمایــد: ایــن آخریــن ســخنی بــود کــه پیغمبــر اســام)ص( بــر بــالای  صــادق)

منبــر فرمــود )کلینــی، 1407ق، ج1، ص406(.

کــم پــس از ایشــان ایــراد  کــرم)ص( خطــاب بــه حا از آن‌جایــی کــه ایــن توصیه‌هــا توســط نبــیّ ا

کــم اســت. یکــی از ایــن وظایــف،  شــده، معلــوم می‌شــود ایــن مــوارد، از وظایــف حکومــت و حا

کافــر نشــوند«؛ یعنــی حکومــت بایــد مراقــب  کــه مــردم را »فقیرشــان نکنــد تــا  ایــن اســت 

 ، سیاســت‌ها، برنامه‌ریزی‌هــا و اعمــال خــود باشــد کــه مبــادا در اثــر ســوءتصمیم یــا ســوءرفتار
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، معلــوم می‌شــود فقــر یــک پدیــده طبیعــی نیســت، بلکــه  جامعــه را بــه فقــر بکشــاند. از ایــن‌رو

ی‌شــده اســت کــه محصــول روابــط  پدیــده‌ای مصنوعــی و مســئله‌ای اجتماعــیِ تصمیم‌ساز

، تبعیــض و محرومیــت اســت. از  ناســالم می‌باشــد. یکــی از عوامــل مهــم دین‌گریــزی، فقــر

ی می‌توانیــم ایمــان مــردم را  ــار ــر و گرفت ــوم می‌شــود ایــن ادعــا کــه از طریــق فق همین‌جــا معل

ی بــرای  گــر شــعب ابی‌طالــب وجــود داشــت، آن گرفتــار حفــظ کنیــم، ادعایــی باطــل اســت. ا

افــرادی خــاص و در زمانــی خــاص بــود؛ نــه بــرای مــدت طولانــی. وقتــی فقــر گســترش پیــدا کــرد 

کثریــت مــردم را گرفتــار نمــود و چنــان لایه‌هــای مختلــف جامعــه را درگیــر کــرد کــه حتــی  و ا

عــده‌ای از انســان‌ها نتوانســتند حداقــل زندگــی خــود را هــم تأمیــن کننــد، آن کســی کــه مــردم 

تــی، 13 مهــر 1400(. را فقیــر کــرده، آنــان را کافــر نمــوده اســت )ســروش محلا

گیری نتیجه 

یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه فقــر را نمی‌تــوان صرفــا پدیــده‌ای اقتصــادی و برآمــده 

ی از مــوارد، ســاختار  از ناتوانی‌هــای فــردی یــا کاســتی‌های طبیعــی دانســت، بلکــه در بســیار

ی عمومــی، نقشــی تعیین‌کننــده  قــدرت سیاســی، شــیوه حکمرانــی و نــوع سیاســت‌گذار

، دولت‌هــا ممکــن اســت به‌صــورت  در تولیــد، بازتولیــد و تثبیــت فقــر دارنــد. از ایــن منظــر

یــع نامتــوازن منابــع، ضعــف در حمایت‌هــای  مســتقیم، از طریــق وضــع قوانیــن ناعادلانــه، توز

کارآمــدی اجرایــی، و یــا به‌صــورت غیرمســتقیم، از رهگــذر تصمیم‌گیری‌هــای  اجتماعــی و نا

ی و بی‌توجهــی بــه مطالبــات معیشــتی جامعــه، در  نادرســت، تــرک فعــل، تبعیــض ســاختار

گســترش فقــر مؤثــر باشــند.

ع(، یکی  بــر مبنــای آموزه‌هــای اســامی، به‌ویــژه در توصیه‌هــای نبــوی و رهنمودهــای معصومــان)

از مهم‌تریــن مســئولیت‌های حاکمیــت، صیانــت از کرامــت معیشــتی مــردم و پرهیــز از هرگونــه 

ــه فقیرســازی جامعــه بینجامــد. در ایــن چارچــوب، عدالــت  ــاری اســت کــه ب ــا رفت سیاســت ی
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یــع امکانــات عمومــی، جایگاهــی محــوری دارد  به‌عنــوان اصلــی بنیادیــن در تقنیــن، اجــرا و توز

، حکومــت  و هرگونــه عــدول از آن می‌توانــد زمینه‌ســاز محرومیــت، نابرابــری و فقــر شــود. ازایــن‌رو

اســامی نه‌تنهــا موظــف بــه خودداری از فقرآفرینی اســت، بلکه مکلف اســت تمام ظرفیت‌های 

خــود را در مســیر فقرزدایــی، رفــع محرومیــت و کاهــش شــکاف‌های اجتماعــی بــه کار گیــرد.

کــه سوءاســتفاده از قــدرت، بی‌عدالتــی،  همچنیــن بررســی منابــع دینــی نشــان می‌دهــد 

گســترش  ی مؤثــر در  تبعیــض و غفلــت از حقــوق عمومــی، از مهم‌تریــن عوامــل ســاختار

ی یــا ابــزار  فقــر بــه شــمار می‌آینــد. در تــراث اســامی، قــدرت سیاســی امــری صرفــا امتیــاز

ســلطه تلقــی نمی‌شــود، بلکــه مســئولیتی ســنگین و امانتــی اجتماعــی اســت کــه مشــروعیت 

گــرو تأمیــن مصالــح عمومــی و پیشــگیری از آســیب‌های اجتماعــی،  کارآمــدی آن، در  و 

ــا حتــی  ــر ایــن اســاس، هرگونــه تصمیــم، سیاســت، اقــدام اجرایــی ی ، اســت. ب از جملــه فقــر

تــرک فعــل از ســوی کارگــزاران حکومتــی، بایــد از حیــث آثــار مســتقیم و غیرمســتقیم آن بــر 

ــرد. ــرار گی ــی ق یاب ــورد ارز ــردم م ــتی م ــت معیش وضعی

و  اعتقــادی  آســیب‌های  و  محرومیــت  تبعیــض،   ، فقــر میــان  اســامی،  اندیشــه  منظــر  از 

اجتماعــی رابطــه‌ای معنــادار وجــود دارد. گســترش فقــر در ســطحی کــه بخش‌هــای وســیعی 

کارآمــدی  از جامعــه را از تأمیــن حداقل‌هــای زندگــی محــروم ســازد، نه‌تنهــا نشــانه‌ای از نا

حکمرانــی، بلکــه بیانگــر نوعــی اخــال در تحقــق عدالــت اجتماعــی اســت. در چنیــن 

خــود  اجتماعــی  و  اقتصــادی  مســئولیت‌های  انجــام  از  نه‌فقــط  کمیــت  حا وضعیتــی، 

بازمانــده، بلکــه زمینــه بــروز نارضایتــی، دین‌گریــزی و تضعیــف انســجام اجتماعــی را نیــز 

فراهــم کــرده اســت. بنابرایــن، می‌تــوان گفــت کــه در منطــق اســامی، ســنجش مشــروعیت و 

 ، کارآمــدی قــدرت سیاســی، بــدون توجــه بــه نســبت آن بــا عدالــت معیشــتی و مقابلــه بــا فقــر

ــود. ــد ب ــا خواه ــص و نارس ــی ناق سنجش
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